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نرگــس جودکی| پــژوی خاکســتری آقای 
حسین پور در جاده خاکی پیچ پیچ می راند و پشت 
سرش خاک اســت که به آســمان می رود. جنگل 
نزدیک و نزدیک تر می شــود. روســتای ایرکا هم 
تمام می شــود. خانه باغ ها و ویلاها خودی نشــان 
می دهند. آخرین ویلا پلاک 71 اســت. »بفرمایید 
این هم ویلای جنگلی رویایی«. آقای حســین پور 
راست می گوید. از این خانه تا جنگل 20قدم فاصله 
است. آفتاب دارد غروب می کند و جنگل وهمناک 
می ماند و خیال. آقای حسین پور می گوید: »امنیت؟ 
پلنگ کجا بود. نسل پلنگ مازندران منقرض شده. 
ترســی ندارد این جا، فقط شغال ممکن است بیاید. 

ببینید همه جای این خانه قفل و بند دارد.«
روبه روی خانه بالای تپه، زمینی 300متری است 
که حســین پور آن قدر در شــرح مزایای خریدش 
سخن فرسایی می کند که آفتاب پشت کوه و جنگل 

گم می شود. 
در راه بازگشت آقای حسین پور چند جای دیگر 
می ایستد و شــهرک های ویلایی را معرفی می کند. 

»خیال تان راحت. این جا همه تهرانی هستند.«
به جــاده اصلی آمل برمی گردیــم. جلوی بنگاه، 
حســین پور با کارت ویزیت و چند شیشــه دلستر 
لیمویی می آید برای قرار و مدارهــای بعدی و اگر 

ویلا پسند شده باشد، قرار محضر.
بنگاه آقای حســین پور یکــی از 5752 آژانس 
املاک مازندران است که به قول خودش در بدترین 
حالت هفته ای یک ویلا معامله می کند. ویلایی در 

دل جنگل یا شالیزار یا ساحل عزیز دریا.
که مازندران شهر ما یاد باد

هجوم چندســاله انبوه ســازان و ویلا نشــینان 
به چشــم اندازان ســبز مازندران به جای توســعه 
گردشگری و اشتغال زایی، منابع طبیعی را گرفته، 
صدای زنجره ها را گرفته و آنچه به ســوغات آورده 
به قول کارشناســان نابودی اقتصاد بومی اســت و 

نابرابری.
صبح با صدای اره آغاز می شــود و شــب با بوق 
خودروهای سیاه و ســرخ پایان می گیرد. دامداران 
مراتع بکر را با پول عوض می کنند و شــالیزاران را 
بناهای سیمانی و سنگی پرمی کنند. کجا نزدیک تر 
از آمل به تهران بــرای آنها که آن قدر با شــتاب از 
شهرشــان می گریزند که انگار هیچ دلبستگی با آن 
ندارنــد و می روند که جایی در پهنــای دامن البرز 
خاطرات خوب بسازند. حسینی هم که از هم صنفان 
آقای حسین پور است، می گوید: »بعد از تهرانی ها و 
قمی ها، اهالی اصفهان و مشــهد ساکنان غیربومی 

مازندران هستند.«
حاشیه نشــینانی که هــر روز به جمعیت شــان 
افزوده می شود و چشم انداز ابدی را تغییر می دهند.

در امتداد هر پنجره و پشت هر دیواری، در جنگل 
و شــاالیزار ساختمان های وســیع با شیروانی های 
سرخ و نارنجی با حصار و باروهای آهنی نشسته. به 
قول کمال اطهاری، اقتصاددان »آثار رشد بورژوازی 

مستغلات در استان مازندران«.
شــمارش تعــداد بنگاه های امــلاک در خیابان 
منتهی بــه چمســتان )از دوراهی حســین آباد تا 
ورودی چمســتان که حدود 25کیلومتر اســت( 
ساده نیســت. دو نفر مسئول شــمارش می شوند. 
خودروها به تاخــت در دو طرف جــاده می رانند. 
دو طرف زمین  های کشاورزی اســت که ردیفی از 
بنگاه هایی با نماهای ســنگ و شیشه  به موازات آن 
صف کشــیده. یکی راست را می نویسد و یکی چپ. 
چپ: املاک کیان، شمال، طلوع، نواندیش، لاله زار، 
آریا، پارســیان نو، جنگل، آینده، نیما، سعادت آباد، 
یاس نو، امیرآباد، برتــر، اریکه نو. اســامی نام های 
آشــنایی هســتند برای تهرانی ها. گاهی هم یکی 
یادی از مازندران کرده و اسمی از باران برده و البرز.

شمردن و نوشــتن نام املاکی های دست راست 
سخت تر اســت. هر چند قدم یکی: بیزانس، آیلار، 
سپهر، طلای سبز شــمال، بهار، ایرانیان نور، ایران، 
سبزگستر، فدک نور، پارک وی، ســعدآباد، اقلیما،  
تهران... بدون محاسبه  کوچه  و گذرهای فرعی، در 
سمت راست 133بنگاه و در چپ 83 بنگاه شمرده 
می شود. در 25کیلومتر 216 بنگاهی که در بدترین 
حالت هفته ای یکی دو ویــلا معامله می کند و این 
تازه حکایت یکی از خیابان های چمســتان است و 
تا محمودآباد و نور و آمل و بابل و بابلســر راه بسیار 

است. 
رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاه

هوای داخل بنــگاه به همت کولــر گازی خنک 
اســت. صاحب بنــگاه  روی صندلی پشــت بلند، 
پشــت میز بزرگ نشســته. »این جا در این راسته 
بیشــتر از 800بنگاه داریم. خدا رو شــکر مشتری 

هست. نه به اندازه سابق، اما هست.«
در یکــی از ســایت های مربوط بــه بنگاه های 
معامــلات املاک کشــور با ذکــر شــماره تلفن، 
فهرســتی از 633 بنگاه شهرســتان  نور آمده. در 
محدوده ســاري867 آژانس مسکن و در آمل 704 
بنگاه. در  ســال85 هــم دو کارشــناس اقتصادی 
)حسینی و موقر(  آمار املاکی های استان مازندران 
را 623 بنگاه اعلام کردنــد: 476املاک پروانه دار و 

147املاک بدون پروانه.
در مرکز آمــار ایران تعــداد بنگاه هاي معاملات 
امــلاک از 35هــزار و 600بنگاه در ســال 86 به 
71هــزار و ۹00بنگاه در  ســال ۹0 افزایش یافته، 
یعنــی دو برابر و نیم رشــد. در  ســال ۹2 تهران با 
15هزارو86کارگاه بالاترین تعداد بنگاه هاي کشور 
را داشت. خراسان رضوي 7028بنگاه و مازندران با 

5752 واحد سوم شد.
همکار حســین پور بنگاهی چای تازه دم می آورد. 
می گوید با 110 تــا 170 میلیون تومــان می توان 
صاحب ویلا شــد. زمین هایی در حوالی روستاهای 
حسین آباد و پیشــگون ســراغ دارد که آماده اند از 
شالیزار به ویلا تبدیل شوند. »شــورا نقشه روستا را 
دارد. می توان در زمین هایی که درون بافت روســتا 
محسوب می شــود، ویلا ســاخت. دســت شورا و 
دهیار اســت. در بیرون از بافت هم اجازه ســاخت 
خانه باغ می دهند. برای هر باغی می شــود یک بنای 
200متری  ساخت. در زمین های شالی هم می توان 
شهرک ســاخت.« خودش این روزها درگیر ساخت 
یک شــهرک در زمینی 18 هزارمتری است. »زمین 
متری 120 هزار تومان خریداری می شود، اما بعد از 

پلاک بندی و ساخت قیمت ها چیز دیگری است.«
حسرت نبودن محمود احمدی نژاد

اگر در تهران بازار مسکن هنوز چرت می زند، این جا 
در مازندران به قول آقا رضا اگرچه مثل چند ســال 
پیش نیست، اما در تکاپوســت. »دو سال پیش بهتر 
بود، چون پول در بازار بود. پول بیشتری دست مردم 
بود.« طرح خروج دام از جنگل هم یکی از برنامه هایی 
بود که در تشــدید تخریب جنگل موثر بود. فرماندار 
کلاردشت دو سال پیش گفته بود: »به بهانه خروج دام 
از جنگل به جنگل خیانت شد. بسیاری از افراد دامدار 
نبودند، در ازای شمارش چندباره دام به یک دامداری 
زمین دادند، زمین ها نه تنها مورد استفاده دامداری 

قرار نگرفت، بلکه به تهرانی ها فروخته شد.«
آقا رضا، مغازه دوبری دارد بر جاده. پشــت سرش 
روی دیــوار تصویر یک ویــلای جنگلی اســت. با 
ستون های هخامنشی و آب نمایی در حیاط مشبک.  
آقا رضا از معاملاتی که دارد راضی به نظر می آید، اما 
حســرت دورانی را دارد که ساخت وساز در اوج بود و 
می شــد با یک میلیون تومان مجوز تبدیل جنگل به 

استراحتگاه را گرفت.
  این ویلاها سند دارند؟

بعضی ها سند دارد، بعضی ها شــورایی است. ما از 
دهیاری استعلام می گیریم. دهیاری هم که نماینده 

بخشدار است. 
  ویلاها چقدر با روستا فاصله دارند؟

حاشیه روستا هســتند. 200 تا 300متری توی 
شهرک  داریم. زمینش 270 تا 300متر، بنا 150متر. 
موردها زیاد است، باید یک مورد را ببینید ما سلیقه 

شما دست مان بیاید. 
  چقدر پیش پرداخت لازم است؟

100 میلیــون تومان نقد و اقســاط هــم ماهی 
10تومان خوب است. اما موردهای خیلی ارزان تر هم 

داریم با 50 میلیون پیش و اقساط 10ماهه.
  ویلای جنگلی هم دارید؟

جای خیلی بکــر، دل جنگل. هم ویلا داریم و هم 
زمین. یک زمین 35 هزار متری رویایی داریم. یک 
بنای 200متری هم دارد با  5 هزار درخت. می شود 
یک فامیل با هم بخرند و بعــد هر خانواده یک ویلا 

بسازد.  متری 200 هزار تومان. 
  مجوز ساخت خانه را چطور بگیریم؟

تغییر کاربــری  این زمین ها از پایه انجام شــده. 
مال دامدارهاست. بسته به تعداد دام بهشان زمین 
واگذار کردند تا دیگــر حیوان ها را در جنگل به چرا 
نبرند. به یکی 12 هزار متری، یکی سه هکتار، یکی 
یک هکتار دادند با امتیــاز تغییر کاربری. دامدارها 

هم دامداری را رها کردند و زمین ها را فروختند.
  یعنی قطع کردن درخت ها هم مشــکلی 

ندارد؟
مشکلی ندارد. آب و برق و گاز هم که باشد دیگر 
مشکلی نیســت. البته الان خیلی برای زمین های 
جدید ســخت گیری می شــود، اما قبلا راحت بود. 
الان محدوده ها مشــخص اســت و تعیین کرده اند 
این روســتا تا 10 ســال دیگر چقدر رشد جمعیت 
و چقــدر اجازه ســاخت دارد. زمین هــای بافت و 
غیربافت مشخص اســت. این باعث شده قیمت ها 
بالا بــرود. اگر مثل ســابق بود، این طــور نبود. در 
منطقه سعادت آباد دیگر یک برگ درخت نمی شود 

انداخت.
  سعادت آباد کجاست؟

یک کیلومتر جلوتر به ســمت جنگل می رویم. 
آهــان، یک ســاختمان رمانتیک هــم جای دنج 
و خیلی خلوت داریم. بنــای 60، 70متری دارد. 
زمینش متری 120 هزار تومان اســت. نبش است 
و هر جوری می شــود تفکیک کرد. ســندش هم 

در نوبت اســت. توی دل جنگل یــک کم قیمت 
بالاست. می شود 220. 

  وضعیت خرید و فروش چطور است؟
هنــوز خــوب اســت. ۹0 و ۹1 روزی 6 ویــلا 
می فروختیــم. ساخت وســاز هم زیاد بــود. الان 
روســتای مــا 80 خانــواده بومی هم نــدارد، اما 
تهرانی ها  هزارودویست،  سیصد ویلا دارند. معامله 
کمتر شــد، اما هســت. اواخر ۹4 هم که خورد به 

انتخابات. 
  ســال های 90 و 91 چطور مجوز ساخت 

می گرفتید؟
آن موقع مجوز گرفتن ســاده تر بود. اصلا دنبال 
مجوز نمی رفتیم. می ساختیم بعد می رفتیم دنبال 
آب و بــرق و گاز. در آن دوره همه چیز لودری بود. 

یک میلیون تومان می دادی مجوز می گرفتی.
  این همه بنــگاه در یک راســته هنوز 

کارکرد دارد؟
نیــم درصد، ســه دهم درصد هم کــه از تهران 
بیایند، یــک دهم درصد از اصفهان و مشــهد هم 
بیایند، خوب است. پریروز یکی از خوزستان آمده 
بود. خوب چطور بماند توی آن هوا. می آید یک ماه 
می ماند، دیدید توی موبایل نشــان می دهند توی 
اهواز تخم مــرغ زیر آفتاب می پــزد. خوب می آید 
شمال.  شــمال به اسم بزرگ اســت، اما به ارزش 
ریالی پایین است. هر جای ایران با 200متر زمین، 
100متر بنا را زیــر 100میلیون نمی دهند. هر جا 

حتی یزد و بوشــهر. متقاضی ویلا توی این منطقه 
زیاد است. 

  چرا این همه متقاضی دارد؟
چون شما راحت از این جا می روید تهران. چهار 
بانده هم که بشود راحت تر می شــود آمد. الان ما 
خودمان یک ساعت و ســه ربعه می رویم. متروی 
آمل-تهران هم قرار اســت راه بیفتد. اسنادش را 
نشان تان می دهم. از تهرانپارس تا این جا سه ربعه 
می آیید. به هرحال این پروژه ملی اســت. آدم های 
کله گنده الان آمده اند ســی، پنجــاه، صد هکتار 

زمین خریده اند این جا.
 بورژوازی مستغلات 

یا چگونه جنگل ها ویران شد
در غروب شــلوغ خیابان اصلی شهر آمل مغازه 
کوچکی لابــه لای پرده فروشــی و لوازم خانگی ها 
سوســو می زند. بیلچه و بذر و ســم می فروشــد. 
زنی وارد می شود و تقاضای ســم دور کننده مار و 
ســم کشــنده علف های هرز دارد. فروشنده آنچه 
خواســته پیچیده در کیســه نایلونی در دستش 
می گذارد و ســرتکان می دهد که »این علف های 
هرز بــه خدا جزو طبیعت هســتند. این تهرانی ها 
طبیعت ما را همین طوری کشتند.« زن می خندد 

و می رود.
مغازه دار پیرمردی هشتادساله است، جنگل های 
کهن را به چشم دیده. سال ها با خانواده در قشلاق 
و ییلاق بوده. نه دل و دماغ تعریف دارد و نه چشم 

دیدن تهرانی ها.
کمــال اطهاری بــرای روشــن شــدن بحث 

شهری شدن رانت دو تعریف ارایه می کند:   
بورژوازي مستغلات: جناحي از بورژوازي که در 
بازارهاي زمین و مسکن و مستغلات فعال است و 
نقشي تعیین کننده در شکل گیري محیط مصنوع 

دارد.
انبوه سازان ســوداگر: افراد یا موسساتي که در 
بازارهاي مسکن و زمین یا مستغلات فعال اند تا در 
نهایت از تغییرات در کاربري زمین عایدي کسب 

کنند.
اطهاری آثار رشــد بورژوازی مســتغلات را در 
اســتان مازندران این گونه می بیند: »یکی از آثار 
مهاجرفرستي شدید اســت. براساس سرشماري  
ســال ۹0، رشد اســتان 1.02 اعلام شــد که در 
مقایســه با نرخ 1.43  ســال 75 و 1.2 ســال 85 
کاهش چشمگیري را نشــان مي دهد. همچنین 
سالخورده شــدن جمعیــت، بیــش از 50درصد 
جمعیت اســتان را افراد بالاي 30 ســال تشکیل 

مي دهند.«
بقاي بي سوادي)درصد باسوادي: 85.7 درصد( 
و نــرخ بالای بیــکاري جوانــان 15 تا 24 ســال 
مازنــدران ) 46.7 درصــد و نــرخ بیــکاري زنان 
65.6 درصد( هم پیامدی اســت کــه اطهاری در 
ازبین رفتن جنگل و رشد شهرک سازی در استان 

می بیند.
هــراز و فیروزکــوه در تعطیلات آخــر هفته 
از پایتخت گریــزان مملو اســت. حضــور 20 تا 
40میلیونــی این موج گردشــگر هیچ عایدی در 
توســعه اقتصادی ندارد، چراکه بــه گفته کمال 
اطهــاری مســاحت جنگل هــاي ایــران حدود 
12میلیون هکتار اســت، درحالی که در گذشته 
نه چنــدان دور به 18میلیون هکتار مي رســید. 
»در هر ثانیه 360مترمربع از ســطح جنگل ها و 
مراتع کشور تخریب مي شــود. در هر 5 سال یک 
میلیون هکتار از جنگل هاي ایران نابود مي شود. 
به گفته رئیس موسســه تحقیقات کشــاورزي و 
منابع طبیعي اســتان هر روز 40 هــزار هکتار از 

جنگل هاي شمال تخریب کمي و کیفي دارد.«
اطهاری پیشــنهاد می کند پایش برنامه ریزي از 
سوی ســطوح مختلف حکومت مرکزي و محلي و 
شــوراهاي ملي و محلي قانوني شود. شاخص هاي 
پایش توســعه پایدار )پویایــي و پایایي اقتصادي 
عدالت اجتماعی( تدوین و تصویب شــود. درآمد 
پایدار براي شــهرداري ها و تقویت حکومت محلي 

تامین شود و حقوق جمعي قانوني شود.
پژوهشــگران هم با بررسی و پژوهش و مشاهده 
و ارزیابی در تجربه گردشــگري تمرکز کرده اند و 
توفیقی در پایداري اقتصــادي منطقه نمی بینند. 
»در قبال منابع طبیعي و اجتماعي که از دســت 
داده انــد، چیــز زیــادي نصیب ســاکنان محلي 
نشده. ســطوح نابرابري در میان قشرهاي مختلف 
روزبه روز پررنگ تر مي شود، اقتصاد بومي درحال 
نابودي اســت و مازنــدران به مثابــه یک کالاي 

تفریحي درحال مصرف شدن است.«
خبرهای خوب 

تلفن زنگ می خورد. حســین پور است. آدرس 
ویلای دیگری را در 200متری جنگل می دهد که 

سند آب و برق هم دارد.«
برای خرید ویلا در مازندران نیازی به گذشتن 
از 270 کیلومتر راه شوسه هم نیست. کافی است 
کلمه ویلا و شمال را در موتورهای جست وجوگر 
اینترنت دنبال کنید. پر است از ویلاهای رویایی. 
در یکی از ایــن صفحات نوشــته اند: »همچنان 
خبرهای خوب در راه است. فروش زمین ساحلی 
به صــورت پلاک بندی شــده و زمین ســاحلی 
قطعه اول ساحل، داخل شــهرک، فروش زمین 
بــا کاربری آزاد، فــروش زمین در ابعــاد بزرگ، 
فــروش زمین هــای جنگلی در ابعــاد مختلف با 
ســند منگوله دار، فروش زمین های کشاورزی به 

صورت هکتاری و متراژ پایین تر.«

ویلاسازی  در استان مازندران ادامه دارد

 متقاضی خرید ویلا در مازندران بیشتر تهرانی ها هستند و بعد اصفهانی ها و مشهدی ها      استان مازندران بیش از 5 هزار آژانس املاک دارد، بخش زیادی از این واحدها در چمستان هستند
 طرح خروج دام از جنگل، بلای دیگری بود تا جنگل های مازندران بیش از پیش ویران شود

حراج جنگل و شالیزار
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تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران
گردشگري در مازندران به مثابه استراتژي ایده آل توسعه در نظر 
گرفته مي شود. آمارها نشان  مي دهند، درآمد حاصل از گردشگري 
در این استان گاه تا بیش از 5 برابر کل بودجه استانداري بوده است. با 
وجود این، در نگاهي انسان شناختي درمي یابیم، گردشگري به مثابه 
یک برنامه در توسعه اقتصادي موفق محقق نشده است. منافع اصلي 
حاصل از اقامت و پذیرایي گردشــگر عمدتا نصیب سرمایه گذاران 
غیربومي مي شــود، بنابراین اقتصاد محلي چنان که باید سودمند 
نیست. از سوي دیگر، شیوه هاي معاش بومي به واسطه فعالیت در 
بخش خدمات گردشگري درحال نابودي است. جان باختن تدریجي 
کشاورزي و فعالیت هاي مربوط به صنایع دستي و هنر بومي ازجمله 
مهمترین این موارد است. در مقاله »انسان شناسي تاثیرات اقتصادي 
گردشگري در مازندران« که سحر جعفرصالحي، معصومه اشتیاقي 
و محمد فاضلي در فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی منتشــر 
کرده اند، به تاثیرات اقتصادي گردشگري در مازندران پرداخته شده 

است. 
در نتیجه گیری این مقاله از شکوفایي و توسعه از وراي گسترش 
صنعت گردشگري در مازندران به عنوان تیغي دولبه یاد شده است، 
چراکه شــواهد و یافته ها مؤید مخاطرات متعدد در جامعه مقصد 
گردشگري است. در بررسي کیفي مشخص شد که با گذشت نزدیک 
به نیم قرن سرمایه گذاري و برنامه ریزي، کماکان گردشگري مازندران 
نتوانسته است سهم چنداني در توسعه منطقه از آن خود کند. هرچند 
وضعیت زندگي ساکنان به لحاظ توسعه زیرساخت هاي عمومي و 
شــرایط کلي تا حدودي رضایت بخش توصیف شد، اما این در روند 
توسعه گردشگري نقش چنداني نداشته است. به طور کلي نتایج به 
دست آمده از مصاحبه ها و مشاهدات نشان مي دهد توسعه منطقه اي 
از لحاظ بعد اقتصادي پایدار در مازندران صورت نگرفته است. رضایت 
نسبي از وضعیت امکانات و توسعه زیرساخت هاي عمومي در میان 
جامعه مورد مطالعه وجود ندارد و در بهترین حالت تغییرات مثبت 
ناشي از توسعه ملي و نه توسعه گردشگري استان دانسته مي شود. 
همچنین طي مصاحبه هاي انجام شده مشخص شد که محقق نشدن 
برخي از مؤلفه هاي اقتصاد پایدار، همچون درآمد مناســب، ثبات 

قیمت کالا و خدمات، برابري فرصت هاي شغلي، توزیع عادلانه منافع 
و دسترسي عادلانه به منابع و حفظ محیط زیست به عنوان مهمترین 

تاثیرات منفي گردشگري مورد انتقاد قرار گرفته است. 
به  گمان پاسخگویان و همچنین براساس مشاهدات انجام شده، 
گردشگري به افزایش شــدید قیمت ها به خصوص در بخش زمین 
منجر شده است. از بین رفتن مشاغل مربوط به کشاورزي و پرورش 
حیوانات خانگي و غیره ازجمله آشــکارترین جنبه هاي نقد منافع 
کوتاه مدت و بلندمدت گردشــگري در مازندران اســت. دورشدن 
از مشــاغل پدران و روي آوردن به مشاغل کاذبي که تنها وابستگي 
و مخاطره امنیت شغلي را براي شــان به همراه دارد، از دغدغه ها و 
آسیب هایي است که متوجه ســاکنان پذیرنده سیاست هاي مرکز 

است.
سطوح نابرابر مالکیت و منافعي که همگان در آن سهمي یکسان 
ندارند، روي دیگر سکه توسعه گردشگري در مازندران است. عدالت 
اجتماعي، آشتي منافع محلي، منطقه اي و ملي امر لاینحلي است که 
وراي ارقام کلان درآمدي ناشي از حضور گردشگران در مازندران از 
نگاه ها پنهان نگه داشته مي شود. زماني مي توان مدعي توسعه از پي 
گردشگري بود که توزیع عادلانه منافع در ابعاد مختلف براي ساکنان 
مقصد محقق شود. گردشگري در مازندران نتوانسته امکان برابري 
منافع را در بحث پایداري اقتصادي به وجــود آورد. نامتقارن بودن 
توزیع قدرت در روابط مهمان و میزبان به تغییر عمده در نگاه، احساس 
و رفتار گردشگران و در کل صنعت گردشگري به منطقه مازندران 
منجر شده است. مصرفي شــدن منطقه، بروز زمینه هاي نابرابري 
اقتصادي بین گروه هاي کوچک-بزرگ، ایجاد مناطق توسعه یافته-

توسعه نیافته و نادیده گرفتن اقتصاد بومي ازجمله پیامدهاي منفي 
این تغییرات است که به نحو فزاینده اي درحال گسترش است.

به واقع، فرآیند ناشي از شکل گیري سطوح نابرابر شغلي، شکاف 
درآمدي، محدودیت دسترســي به منابع طبیعــي و دیگر موارد 
ذکرشده زمینه ایجاد فرصت ها و محدودیت هاي منافع را در منطقه 
پدید آورده اســت. نابرابري بزرگ-کوچک اشاره به شکاف بزرگي 
است که بین درآمدهاي کلان تعداد محدودي از نافعان و صاحبان 

سرمایه و درآمدهاي ناچیز عده زیادي از ساکنان محلي وجود دارد. 
واضح است که ســود گروه کوچک نافعان که عموما سرمایه گذاران 
غیربومي یا سرمایه گذران و مسئولان رده  بالاي منطقه هستند، در 
توســعه منطقه اي مثلا در بخش بهبود امکانات عمومي و خدمات 
بهداشتي یا آموزشي هزینه نمي شود. بنابراین به جاي ساخت مدرسه 
و بیمارســتان براي مردم بومي، هتل، استخر شنا و رستوران به حد 
کافي ساخته شده است. به عبارت دیگر، به جاي سرمایه گذاري براي 
تامین بهداشت، تعمیم بیمه درماني، فراهم آوردن امکانات آموزشي 
یا سایر خدمات اجتماعي مورد نیاز مردم مازندران، سرمایه هاي ملي 
توسعه گردشگري کانالیزه شده است، در نتیجه سهم مردم محلي از 

گردشگري اندک است.
واقعیت هاي ارایه شده بیانگر آن اســت که تجربه گردشگري در 
مازندران در بعد پایداري اقتصادي موفق نبوده اســت. به مدد نتایج 
پژوهش حاضر که نمایانگــر عوامل متعدد منجر بــه ناکارآمدي 
گردشگري در ابعاد مختلف منتهي به تغییرات اقتصادي نامطلوب در 
مازندران شده است، مي توان برخي راهبردها و راهکارها را در بخش 
سیاســت گذاري و اجرایي بیان کرد. لازم است نه تنها در مازندران، 
بلکه در هر منطقه اي، قبل از تدوین هر سیاست و  برنامه توسعه اي 
چون گردشگري، شرایط زیرساختي منطقه و چگونگي حیات زیست 
بوم ساکنان منطقه لحاظ شــود تا تداخلي در پیامدهاي برنامه ها با 
واقعیت هاي موجود و تصوراتي کــه در پي نیل به وضعیت مطلوب 
هستند، رخ ندهد. تدوین بسته هاي مختلف اشتغال مرتبط با صنعت 
گردشگري از سوي برنامه ریزان و مدیریت در هدایت بومیان منطقه 
در نیل به مشاغل تعیین شده از مواردي است که تا حدودي مي تواند 
زمینه اثربخشــي پیامدهاي مثبت اقتصادي گردشگري را محقق 
سازد. تدوین سیاســت گذاري هایي در جهت توزیع عادلانه منافع 
گردشگري در جامعه  مقصد، به دلیل این که عمده شهرهاي مازندران 
کوچک هســتند، همچنین برنامه ها و سیاست هایی در  شهرهاي 
ساحلي چون بابلسر، نور و غیره اتخاذ شود تا تردد وسایل نقلیه توسط 
گردشگران ممنوع شود و عواقب آلودگي ها و زیبایي شناختي ناشي  از 

ازدحام تردد وسایل نقلیه کاهش یابد.


